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Abstract 

Image, along with music, language, emotion and feeling, are the main elements of poetry. Poetry 

cannot be imagined without images. Iranian poets in the past followed some unwritten traditions and 

conventions, one of which was the repetition of images; most of the poetic images of a poet were not 

the result of his vision and creativity, but rather the result of imitation. Traditional ghazals are full of 

repetitive images, but contemporary ghazals, inspired by the innovations of Nima and other 

contemporary modernist poets, emphasized personal experiences in imagery, and accordingly, we 

witness a clear transformation in poetic imagery in ghazals. In the present study, which was conducted 

using a descriptive-analytical method, the poems of Mohammad Saeed Mirzaei -one of the 

contemporary ghazal writers- have been selected because he has had experiences in visual modernism 

in various ways. The results of this research show that Mirzaei has used various sources and origins 

such as emerging elements, modern technology and industries, urban life and its components, nature, 

and the like in his visual modernism. His personal experiences and the emphasis on them are among 

the most important reasons for this poet's visual modernism. His view of nature is also original and 

from a personal perspective. Also, he acts differently in creating a new aesthetic of the beloved and 

creates new images in this field with an individual perspective and personal experiences, so that he 

does not follow the stereotypical view of the past. 
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 چکیده

تصور  دهندۀ شعر است. شعر، بدون تصوير قابلترين عناصر تشکيلموسيقی، زبان و عاطفه و احساس از اصلیبه همراه  تصوير

تکرار تصاوير بود؛  ،هاتو قراردادهای نانوشته بودند که يکی از اين سن هاتبرخی از سن پيرو شاعران ايرانی در ادوار گذشته نيست.

اما  ،از تصاوير تکراری است سرشارحاصل تقليد بود. غزل سنتی بلکه  ،و خلاقيتش غالب تصاوير شعری يک شاعر نه حاصل نگاه او

و بر اين  دکردنتأکيد  سازیدر تصوير، بر تجربيات شخصی اصر نوگرايیمع های نيما و ديگر شاعرانآوریلهام از نوغزل معاصر با ا

، صورت گرفتهتحليلی -پژوهش حاضر که به روش توصيفی. در هستيمدر تصويرآفرينی شاعرانه در غزل  آشکارهد تحولی اساس شا

در نوگرايی هايی تجربهمختلف  هایشيوهبه  بدين دليل که وی انتخاب شده است؛ -سرايان معاصراز غزل-محمدسعيد ميرزايی  اشعار

و  ولوژیهای مختلفی چون عناصر نوظهور، تکناز منابع و خاستگاه ميرزايیدهد که ن می. نتايج اين پژوهش نشاتصويری داشته است

د بر آن از تجارب فردی او و تأکي است. بهره گرفتهيری در نوگرايی تصومانند آن ، زندگی شهری و اجزای آن، طبيعت و مدرنصنايع 

در  یو ،. همچنينستوا و از زواية ديد شخصی بديعنيز نگاهی  . نگاه او به طبيعتترين علل نوگرايی تصويری اين شاعر استمهم

آفريند، به طوری میی رب شخصو تجا فردیبا ديد  زمينهدر اين  ون یو تصاوير کندمتفاوت عمل میشناسی نو از معشوق خلق زيبايی

 .است نماندهای گذشتگان کليشهنگاه  پيرو که

 .محمد سعيد ميرزايی بلاغی، نوگرايی، شعری غزل نو، تصويرها: کلیدواژه 
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 مقدمه -1

ماهوی شعر است که گذشتگان در تعاريف خود به آن  اجزایترين عناصر شعری بوده و يکی از تصوير همواره از مهم

»تصرف ذهنی شاعر در مفهوم طبيعت و انسان و کوشش ذهنی او برای آن را  ،ماژاند. در تعريف تصوير و ايردهاشاره ک

شعر بدون اين عنصر موجوديت  که اندو بر اين اند( دانسته2: 1349)شفيعی کدکنی،  «ميان انسان و طبيعت برقراری نسبت

 اندی دانستهبت شعر و اوج حيات شعرثاد. منتقدان، تصوير را عنصر تصاويری را در ضمن خود دار شکبیيابد و هر شعر نمی

: 1383لی، حسن .)ر.ک ندهست ترين عناصر شعریخيال از بنيادیی هاند که صورتنظر بر اين( و 17: 1966لويس،  و)ر.ک

(. 113: 1361)يوسفی،  آيد«»شعری که در آن تصوير نباشد شعر به حساب نمی اند:(. گاه نيز قدم فراتر گذاشته و گفته281

نکتة اند. ها داشتهوير اشارهبه پيوند شعر و تص ،قدان ادبی به اين شکل، جايگاه و اهميت تصوير در شعر را گوشزد کردهمنت

 یهااز تجربه یاتجربه چي»ه است؛های هنری مفيد و مؤثر تصرف نيروی خيال و تصويرآفرينی برای بيان تجربهديگر اهميت 

تصوير با اين  (.28:  1349 ،یکدکن یعي)شف نخواهد کرد« دايپ یو شعر یش هنررزا اليخ یرويو تصرف ن ريتأثیب یانسان

خلق  برایشناسی و بلاغت شعر، اثری انکارنشدنی دارد و شاعران همواره يبايیگاهی که در شعر دارد در زارزش و جاي

 يازند. وير دست میزيبايی، بلاغت کلام و تفهيم و اقناع مخاطب به خلق تصا

ادبيات تلاش دارد  ( که از اصول اصلی مکتب فرماليسم روسی است؛ زبانDefamiliarizationِ) زدايیق با اصل آشنايیمنطب

 سازی کلام و غرابتزدايی شده و غريب باشد. با تکيه بر اين اصل، تصاوير همواره يکی از عوامل برجستهزبانی آشنايی

مخاطب و ديگر زدا خود تبديل به عادت شده و با گذشت زمان عناصر آشنايیدند که روه بر اين اعتقاند. همچنين اين گهست

غرابت  ،اندتوان ديد؛ تصاويری که تکراری شدهانگيزانند. تصاوير شعری را نيز از اين منظر میبرنمیاحساس و عاطفة او را 

تر ن اصل تصوير هر چه نوتر، برانگيزانندهبخشند. با تکيه بر ايمیخود را از دست داده و چندان لطف هنری ندارند و تأثير ن

کند؛ چرا که توانايی شاعر را در خلق روابط جديد و کشف ی میرگنری نيز در اين حالت بيشتر جلوههبوده و خلاقيت 

رينی ری شاعران را در تصويرآفدهد. بر اين اساس، منتقدان ادبی يکی از وجوه مهارت هنتر و بهتر نشان میشارتباطات خيالی، بي

يل تازه است را شان ادراک و تخاند و سخنشان ناعرانی را که ارتباطات جديدی هنری را به ظهور رساندهشاند و آنان جسته

 نينخست» اند و همانطور که دونروال با زبانی صريح گفته:ها و تکرار در تصوير را خوش نداشتههشستوده و در برابر آن، کلي

 (493/ 2: 1373 دورد،ينقل از فرشبه ) شعور«یکرد ب نيو آنکه دوباره چن بود شاعر، ردک هيتشبمعشوق را به گل  یکه رو یکس

 اند.همواره جويای نوآوری و اثرگذاری و انگيزانندگی برای مخاطب از اين رهگذر بوده

در شعر تصويری را  های نوگرايیو جلوهاين نکتة ظريف هنری در غزل معاصر به علل مختلف، بهتر و بيشتر درک شده 

توان خلق تصاوير نو با تکيه شاعران را میهای سبکی اين طوری که يکی از شاخصهبه توان ديد؛ پردازان معاصر بسيار میغزل

ر های غزل نو معاصلی يکی از ويژگیزندگی شهری دانست. حسن و معاصر ةبر ديد فردی و شخصی و با الهام از عناصر زمان

ر داند. اين ويژگی بر جذابيت و تأثير غزل معاصمی( 31: 1385 ،یل)حسن ال«يکهنه خ یهاصورت ینگناها»رها شدن از ترا 

 ه است و اين روابط نويافته هر چه بيشتر مخاطب را مسحور خود کرده است.دافزو

يع ه و تصاوير نو و بدی دور شدتکرارای و است از تصاوير کليشه کردهمحمد سعيد ميرزايی نيز با درک اين مهم تلاش 

های امروزين در اين معاصر و پديده گرايی و همچنين بهره جستن از عناصرخلق کند. او با تأکيد بر تجارب فردی و عينيت

های تصويری پرداخته و شعر اين شاعر را از اين منظر بررسی مورد نوآوری کرده است. پژوهش حاضر به واکاوی اين نوآوری

 است. هدکر
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 وهشروش پژ  .1-1

با روش وآوری تصويری در غزل ميرزايی است. اين پژوهش های نهدف پژوهش حاضر آشکار ساختن منابع و خاستگاه

های پديدهيری از کدام منابع بهره برده است؟ ميرزايی در نوآوری تصوکه  هاستپرسشتحليلی، در پی پاسخ به اين -توصيفی

طبيعت و عناصر طبيعی چگونه در نوآوری تصويری او  ايگاهی دارد؟و ج نقش يری اومعاصر و امروزين در نوآوری تصو

 بينی شاعر چگونه در نوگرايی تصويری او ظاهر شده است؟دقت و باريک اند؟دهظهور يافته و عامل نوگرايی تصويری وی ش

 پژوهش ۀپیشین  .1-2

پور را نام برد.  نيام صريشعر معاصر« از قدر  یرکتاب »سنت و نوآو توانیدر غزل معاصر م يیو نوجو یدر مورد نوآور

ارزشمند  آثارشعر معاصر از  یابعاد نوآور انيدر ب یلاز کاوس حسن ران«يدر شعر معاصر ا ینوآور یها»گونه کتاب نيهمچن

 . رديگیآن قرار م رمجموعهيدر ز زيشعر امروز است که غزل ن یدر شناساندن ابعاد نوآور

به موضوع  یلدر غزل« از حسن ی»نوآور ةمورد صورت گرفته است. مقال نيدر ا زيدر قالب مقاله ن یارزشمند یهاپژوهش

 ة. مقالشودیغزل معاصر را شامل م یريو تصو یو زبان يیمحتوا يیپردازد و ابعاد نوگرایر مل معاصدر غز يیو نوگرا ینوآور

در غزل در ابعاد مضمون، زبان و  یمنزو یهايیمورد نوگرا رد زين یدر غزل« از نوازالله فرهاد یمنزو نيحس یهای»نوآور

از مقالاتی که در مورد نوآوری تصويری . تتصاص يافته اسوری تصويری اخآکه بخشی از آن به نو است افتهينگارش  ريتصو

زاده مياز ابراه «ینظر فاضل یريتصو يیدر نوگرا عتيطب گاهيدر جا ی»بحث ةمقالبه  توانسرايان معاصر نگارش يافته نيز میغزل

 اختههای آن پردايی و خاستگاهای به نوآوری تصويری ميرزهيچ مقالهدر تاکنون شود، چنان که ملاحه می. اشاره کردو آقازاده 

 نشده است.

 پرداريم.مربوط به بلاغت و تصوير میمبانی نظری در اين بخش به 

 مبانی نظری  .2

 خيال» :اندناميده مخيل کلامی را شعر هاتعريف همة در اما در آثار بلاغی نيامده، شعر زا لیالقو متفق و واحد تعريف آنکه با

 سخنی شعرکه » بر اين نظر است خانلری (.27:  1381 پورنامداريان،) است شده معرفی «آن تماهي و جوهر و شعر رکين رکن

تصوير نباشد تا پس  .(38:  1380 فسايی، رستگارز ل انق هب) برانگيزد غم و شادی از حالتی و بنشيند دل در يعنی مخيل؛ است

 يابد.شعر هم موجوديت نمی

 صورتش و است سخن شعر مادۀ پس: »دهدمی توضيح گونه اين شعر با آن تباطرا و تخيل دربارۀ طوسی نصيرالدين خواجه

 اقتضا به که بود کلامی مخيل گوييم ،شد مقرر معانی اين چون و تخييل منطقيان نزديک به و قافيه و وزن متأخران نزديک به

 چون. نباشد خواه و باشد تصديقی ضیمقت کلام آن خواه رؤيت؛ و ارادتبی آن غير يا قبض يا بسط به نفس در کند انفعالی

 تخييل یاقتضا ديگر وجهی بر و کند تنها تصديق یاقتضا وجهی بر سخن که باشد بوده تخييلی اقتضا غير تصديق یاقتضا

مشهود است که اين دانشمند علوم عقلی و نقلی نيز به لحاظ منطقی بر محوريت تخييل و صور (. 527: 1326 ،سیطو) تنها

 تأکيد دارد. خيال در شعر 

 آهنگين قالبی شعر،های ريتوريک و بلاغت غربی نيز تعاريفی از شعر و تکية آن بر خيال و تصوير آمده است؛ »در کتاب

 که است ایگونه به توصيف اين. کندمی توصيف را شاعران خيالی و عاطفی ،عقلی هایتجربه که است هايیهواژ مجموع از

 اثر روشن است که رکن بنيادين هر (.259: 1375 اسکلتين،« )آفريندمی خود خوانندۀ و شنونده ذهن در را هاتجربه آن همانند

ی بلاغی در حوزۀ تصويرسازی هاررسی نوآوریرکن بر اساس ب و در اين پژوهش نيز تمرکز بر همين است تخيل هنری

 است. 
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 که جاست همين از و اند دانسته سکه روی دو را بيان و غنايی شهود و کرده تعريف غنايی شهود به را هنر کروچه،

 نآمربوط به  اشيای او و است بيننده نفس در بلکه ت،سني اشيا ذاتی صفت زيبايی و است زيبايی درک عين شهود،: »گويدمی

 بازگو را ندهست بيان شيوه يعنی لفظ طرفدار که را اسلامی بلاغت علمای عقيدۀ همان خواهدمی واقع در .کندمی کشف را

 .( 34: 1388 عباس،کند )

 را آن لیاص زمينة و است مطرح شعر در که است هنری بيان امکانات مجموعة خوانند،می ايماژ اروپايی ناقدان که آنچه

 نظر از هم ايماژ، که اين به توجه با .سازدمی ذهنی تصاوير ارائة مختلف، هایرمزگونه و مجازی اسناد اره،تعاس تشبيه، انواع

 نقد در آنچه است شايسته مادی، خواه باشد، ذهنی تصوير خواه شیء، يک»تصوير«  با است برابر اصطلاح، نظر از هم و لغت

 فارسی و عربی قديم ادب و شعر در که خيال کلمة با شود،می خوانده ژمااي نام با فرنگی بلاغت یاهکتاب در و جديد ادبی

 به آنها اگرچه شود،می ديده قدما هاینوشته از بعضی در ايماژ معنی به خيال دنبر کار به البته شود؛ نهاده برابر شده استعمال

 همين منظورشان که دانست توانمی خوبی به ند،ربمی کار به را کلمه که یموارد از اما اند،نپرداخته کلمه آن دربارۀ توضيح

 م. رويشعر محمدسعيد ميرزايی می با اين مقدمات نظری، به سراغ (.15 – 8: 1380 کدکنی، شفيعی) است مفهوم
 

 عناصر نوظهور و نوگرایی تصویری  -1-2

يری است؛ چرا که اين ايی تصور دسترس گذشتگان نبوده عاملی در نوگرهای مدرن که دتصويرآفرينی با عناصر و پديده

رنگ تکرار و غبار عادت بر ها تصاويری خلق نشده و به همين سبب اند و در مورد آنها در دسترس گذشتگان نبودهپديده

اين گونه تصاوير و ساخت تصاوير  زدايی مفيد و موثر افتند. در کنار اين،توانند در آشنايیتصاوير ننشسته است و میاين گونه 

أثيربخشی عاطفی را پذيربودن و در پی آن تامکان تجربه ؛ يعنیترس انسان معاصر استين عناصر به اين سبب که در دسبا ا

 یهادهياز پد یاريشاهد بس راني: »جامعه معاصر اسدينوینو م ريعناصر نوظهور در تصاو گاهيدر جا یلحسن .بخشدمی فزونی

 آورده است« ديپد زيرا ن الياز خ یامسائل تازه، صور تازه نير کدام از ان هشد دارينوظهور است و پد یشامدهايو پ تازه

قيد و بند تکرار تصوير بوده است و به اين  ه است؛ او کمتر درکته را نيک دريافتميرزايی نيز اين ن(. 287: 1383 ،یل)حسن

به تعبيری  ؛ع پيموده استمورد راه تصنهور در تصويرسازی بوده و گاه در اين ها و عناصر نوظسبب دست به دامن پديده

اش پيوند ها و عناصر زمانهو پديده شاتصاويرش با زمانه اش است؛ر تصويرسازی ميرزايی فرزند زمانهتوان گفت که دمی

کند که در دسترس بودن اين عناصر ن نبوده تصاويری نو و بکر خلق میخورده و با اين عناصر نوين که در دسترس گذشتگا

 گيرد. می دمد و اثرگذاری بلاغی از اين طريق هر چه بيشتر قوتا روحی در قالب بلاغی کلام او میهيدهدپو 

 »تصوير در شعر بيانی است اند:؛ چرا که آنطور که گفتهصداقت دارد ،تجربيات خود در قالب تصويربيان  او در ،همچنين

ی در ميرزاي و دريافت حس (155: 1375)اسکلتن،  بخشد«یهای حسی شاعر زندگی مذهنی حاصل از دريافتکه به صورت 

عاطفة ها داشته حس و های نوظهور و تجاربی که از آنهت و در قالب اين پديدهای معاصر اسدنيای معاصر مرتبط با پديده

ه بيشتر پيوند خورد های معاصر و صنعتیاو با تکنولوژیتصاوير  توان گفتمی ،کند. از اين منظرخود را به مخاطبش منتقل می

ه قابل توج ،ساخته تصايری که او با فيلم و سينما و عناصر مرتبط فيلم و است و قطار و ريل، اتوبوس، فضاپيما، تلسکوپ

هی در تصاوير جايگا های نوظهور و توليدات و تکنولوژيکی صنعتی و فنی جديد نيز در شعر اواست. ديگر عناصر و پديده

 بشقاب اشاره کرد.و  توان به ريل، قطار، ساعت ديواری، ميزمیدارند. از جمله اينها 
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 قطار و اجزای مرتبط با آن -1-1-2

معاصر و بخصوص انسان شهری  ها در روزگارای شناخته شده است. انسانبرای انسان مدرن پديده متعلقاتش»قطار« و 

تجارب  ۀيده نوظهور بخشی از زندگی معاصر در دايراين پديده نوظهور دنيای مدرن دارد و اين پدمری از های مستتجربه

تجارب مشترک قرار گيرد. ميرزايی در  ةتواند در حيطای شاعر و هم مخاطبان میرهم ب ،راينمعاصران قرار دارد. بناب ۀروزمر

دوزخ« مانند  رار داده و »ريل طويل گمشده در مه« را به »پل معلقخامی برای ساخت تصويری نو ق ۀ»ريل« را ماد ،بيت زير

پيوسته و عدم رسيدن اين دو خط را به هم نشان جدايی  داشته،ازی« ريل اشاره کرده است و همچنين به »غربت دو خط مو

 دائمی قرار داده است:

 پيوند ةآرزوی نقطبا غربت دو خط موازی در   مثل پل معلق دوزخ      ،ريل طويل گمشده در مه

 (19:  1394)ميرزايی،                                

ی قطار« مانند کرده است. اه»کلمات« را با ديدی نو و با بهره جستن از عناصر نوين، به »قطار« و »واگن ميرزايی ،همچنين

 :را دارد گيری از عناصر معاصر است، گيرايی و زيبايی خاص خوده نو است و منبع اين نوآوری بهرهتصوير به اين خاطر ک

 قطاری از کلمات سياه تا نقطه  زنانکوپه کوپه سوت تدافبه راه می

 (54)همان،                        

 

 اتوبوس  -2-1-2

گر عناصر زندگی شهری معاصر است که ميرزايی با آن تصاويری ساخته و پرداخته است؛ اتوبوس از « از دي»اتوبوس

توان تصويری بنابراين در سنت شعر فارسی نمی .ستته انداشملزومات حمل و نقل دوران مدرن است و در گذشته وجود 

زندگی مدرن، »دو چراغ اتوبوس«  عناصررزايی با الهام از يافت که يکی از طرفين تشبيه آن اتوبوس يا چراغ اتوبوس باشد. مي

 :را به »دو چشم« مانند کرده و در تصوير نوآوری داشته است

 تا چشم مهربان اتوبوس دواغ چر ات دو  ها دارديای جادهؤبرای ديدن ر

 (38: 1394)ميرزايی،                        

غروب در پارکينگ  کند که بعد ازیبخشی، »اتوبوس« را به انسانی مانند مجان ة تشخيص ودر بيت زير نيز با کاربست آراي

 :بنددهای خود، پلک خود را میو گويی اينکه با خاموش کردن چراغرود شهر به خواب می

 رود از ديدن جهان اتوبوسبه خواب می  گذارد و آرامهم میهب غروب پلک

 (38)همان،                                      

؛ او برای اينکه امری ی نو خلق کرده استدر بيت زير نيز ميرزايی با اتوبوس؛ اين رهاورد زندگی مدرن شهری تصوير

و »اتوبوس تصادفی« را در طرف »قلب« و حال درون خود را در يک طرف تشبيه  ،کند ذهنی و انتزاعی را حسی و ملموس

ترين مانند کرده است؛ در واقع شاعر با وقوف به يکی از اصلیرا به »اتوبوس تصادفی«  ار داده و حال و روز دلشديگر تشبيه قر

ملموس بودن را هر چه  ۀ قابل تجربه،پديداين  تلاش کرده بااست، حسی کردن امر ذهنی و انتزاعی« کارکردهای تشبيه که »

 :تر ايجاد کندبيش

 ن شدهروا هايشخون از تمام پنجره  قلبی شبيه يک اتوبوس تصادفی

 (23:  1395)ميرزايی،                   
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 فیلم -3-1-2

و است. هنر سينما و وژی نتکنولو  مدرن یزندگ ۀويشو  سازی« و »سينما« نيز رهاورد تمدن جديدصنعت »فيلم« و »فيلم

يلم و سينما به بخشی و فست معاصر داشته ا ۀولی گسترش بسياری در دور ،بوده يدجدفيلم، هنری نوظهور است که با اينکه 

های خود از اين عنصر نوظهور شاعران معاصر نيز در تصويرپردازیناپذير از زندگی انسان مدرن تبديل شده است. جدايی

ن تصوير ته خصلت بلاغی تصوير در پرداختالب اند.دادهخلق تصاوير با اين پديده را بسيار مورد توجه قرار و  اندها بردهبهره

چرا که صداقت در تصويرپردازی و تأکيد بر تجارب فردی خلق تصوير با عناصر مشترک ثير نبوده است؛ أتيده بیبا اين پد

ن دحسيمحم ،ق کردهبديل خلان معاصر که با سينما تصاويری بیاعرجمله ش کند. ازبه برای انسان معاصر را تجويز میقابل تجر

 شهريار عاشق خلق تصاوير با سينماست«» يل او چنين گفته است:ن تمادر ايپرداز معاصر است. منزوی شهريار شاعر غزل

د و معشوقش را به گی و خو. او گاه زندنری زيبايی با سينما خلق شده است(. در شعر شهريار تصاوير ه86: 1372 )منزوی،

ه« مد و »شب و روز و مهر و رب( را به کار می263)همان،  (، تصوير »سينمای خزان«164: 1387)شهريار،  کندسينما مانند می

 کند.ديگری مرتبط با اين پديده خلق میو تصاوير نو  (370)همان،  داندمی «سينمای خداوندی ۀرا »پرد

زايی مرتبط با آن است. ز حضوری چشمگير دارد و بخشی از تصاوير نو ميری ميرزايی نيدر تصويرساز مدرناين عنصر 

اجزای فرعی فيلم و سينما را در تصويرسازی و خلق تصاوير نو مورد استفاده  ديگر، بازيگر و نامه، کارگردانفيلمميرزايی فيلم، 

 قرار داده است.

 فیلم نامه -4-1-2

ة عشقی خود را به خوردن رابطهمبهکند؛ او خود« تشابهی ايجاد می ةبط عاشقان« و »روامهناشاعر بين »فيلم ،در بيت زير

 ت« بازگشتن در آن وجود نداشته است:که »رواي انستهشبيه دمگين« ای غنامه»فيلم

 دوباره آمدنت کی در اين روايت بود  ؟غمگين ةناممگر عوض شده اين فيلم

 (7 : 1395، )ميرزايی                      

ربه تجقابل  عصرانشی که برای همحس ۀزند و از پديدوند میانتزاعی و حسی را به هم پيدر اين مورد نيز شاعر، دو امر 

 کند که امری معقول را به محسوس پيوند دهد«ة هنری پيدا میاو با وقوف به اينکه »تصوير آنگاه جنب .کنداستفاده می ،است

 هنری شعر خويش را با اين تصوير معقول به محسوس غنا بخشيده است.  ةبجن ،(79: 1344 )کروچه،

 کارگردان -5-1-2

نامه به ترين عامل تبديل شدن يک فيلمو اصلی سينما هنر هفتم، يعنیبه عنوان بخشی از در بيت زير نيز کارگردان فيلم 

نند کرده که عاشق معشوق شده و »کارگردانی« ما شاعر خود را به .فيلم سينمايی و تلويزيونی طرف تشبيه قرار گرفته است

 :شودیعاشق پاک نماز ذهن معشوق  ۀبرای تمرين بوده است و هيچگاه خاطر صرفاً »سکانس« رفتن معشوق

     دانیکارگردانی شده است عاشقت اما نمیپس از تو شاعر تو مثل 

 رين بودبرای تم مانی سکانس رفتنت اصلاًسکوت کردم و رفتی ولی تو می  

 (33)همان، 

ی« خود را به »فيلم شود و شاعر زندگیۀ سينما« مانند می»ستار ، »کارگردان«،نويس«نامهدر جايی ديگر معشوق به »فيلم

نويسد هم کارگردان اين فيلم است و هم ة زندگی عاشق را مینامش است؛ هم او فيلمااش معشوقکارهمانند کرده که همه

 :عرنمای زندگی شامحبوب اين سي ۀستار
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 محبوب سينمايی تو ۀستارتو يک  -تو کارگردانی–نويسی نامهتو فيلم

 شود که تو را حدس زد کجايی تو... نمی آيیدرون نقش خودت نانوشته می

 (35: 1395)ميرزايی، 

رفته و بازيگر شده به همچنين »معشوق« به »بازيگر« فيلم مانند شده و زندگی به »فيلم«، که چون معشوق او را به بازی گ

با مخاطب شده  هام از عناصر معاصر و تجارب معاصر در تصويرسازی عامل نزديکیعاشق خودکشی کرده است؛ ال ،سبب آن

 :است

 به خود آتش زدم در سينمايت خودکشی کردم  تو بازيگر شدی من در سکانس اول عشقت

 (64)همان،                                              

ند و يب»عاشقی« می نقش کند و خود را درفيلم ارتباط و شباهتی برقرار می نيز ميرزايی بين زندگی خود و موارد ديگردر 

رده و با تلفيق اين دو تصويری بازيگر«. به اين شکل او عالم فيلم را با عالم عشق و عاشقی تلفيق ک ۀمعشوق را به مانند »ستار

 :تر بوده و قابل درک باشدنصر مدرن و تلفيق آن هر چه ملموسعی و تجربه آن با اين آفريند تا عشق و عاشقمی

 بازيگری تو يک ماهی ۀتو يک ستار  ردز نقش عاشقی برگنه خسته نيستم ا

 (40)همان،                                 

 در که شودیم گفته یعمل انجامم است و به تصوير بيت زير نيز برگرفته از هنر فيلم است؛ »نقش« يکی از اصطلاحات فيل

 شينما به یبرا تنها اي یعمل مجاان جهت به خود رفتار رييتغ با تا کندیم تلاش ناخودآگاه اي خودآگاه صورت به فرد آن،

اين  . شاعر در بيت زير بر اين است که نقش »معتاد« را برای معشوق بازی کرده است و بهبرساند انجام به را آن گذاشتن،

در  ،کند؛ همانطور که در فيلم نقش معتاد در نهايت محکوم به مرگ استزندگی خود و فيلم شباهت ايجاد میشکل بين 

طرفه است و به سرانجام شق يکاوست و اين عت که به معشوق اعتياد دارد و خواهان نيز اين شاعر اسشخصی ندگی ز

 :رسدنمی

 اگرچه در عمل تنها خمارت بودن و رفتن  برايت نقش يک معتاد بازی کردن و مردن

 (12)همان،                                        

 

 فضاپیما -6-1-2

خود را به »فضاپيمايی«  آن برای خلق تشبيه استفاده کرده است. اوز از اختراعات جديد بشر است. ميرزايی از ما« ني»فضاپي

ار بگيرد. به اين شکل او با روزی در مدار توجه او قر شوق است تا محتملاًکند که در تلاش برای رسيدن به معمانند می

ا و ا و فضاپيمپلی بين فض ای شاعرانه،آفريند و با عاطفه، تصاويری نو میلوژيک جهان صنعتیگيری از توليدات تکنوبهره

 :زندسيارۀ زهره و خود و معشوق می

 مال در مدارت بودن و رفتنشب احتبه يک   ام تا به ابد قانعفضاپيمای مات زهره

 (14:  1395)ميرزايی،                               

 

 تلسکوپ -7-1-2

جديد است؛ شاعر  تکنولوژيک های علمی وق به يافتهو متعل مربوط به جهان مدرنای پيما« پديدهز چون »فضاتلسکوپ« ني»

اش بهره برده است. تفهيم آنها از عناصر آشنای زمانهرای مخاطبان و خود و نزديک کردن تجاربش ب ةبرای همگام شدن با زمان
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عشق انتظار کشيده و به مراد خود  ۀکند که به انتظار طلوع ستارنند مید را به »تلسکوپ پيری« ماميرزايی خو ،در بيت زير

 ه است:نرسيد

  ای ای عشق   تلسکوپ پير به انتظار طلوع ستارهترين و من شبيه به غمگين

 ويرمنشستم آه ولی در شبی که برگشتی دچار ابر شدند آخرين تصا  

 (26)همان، 

 خبرنگار -8-1-2

صر نايی انسان معاو ارتباط و آش مدرنديد است و رهاورد زندگی اجتماعی معاصر. اين شغل ج ای»خبرنگاری« نيز حرفه

يعنی »شاعر عاشق« خلق  ،يده برای يک امر انتزاعیبا اين گروه اجتماعی، سبب شده است تا شاعر تصويری ملموس از اين پد

 :کندد میايی او را به خبرنگار ماننکند. برای درک چيستی و ماهيت »عاشق« ميرز

 اصابت موشک ةيک خبرنگار که در لحظ و کيست شاعر عاشق؟

 ک جامانده رساند پيکر در خون شناور خود راعروس به يک

 (7:  1395)ميرزايی، 

 فروشهچرخ میو -9-1-2

اين و نوگرايی تصويری به کار رفته اند. در بسياری موارد ا برایميرزايی  زندگی مدرن شهری و اجزا و عناصر آن در شعر

که تصويرسازی با اين عناصر  اين تصاير خلق کرده است؛ چراگرايی و همچنين ويژگی بلاغی تصاوير را با تأکيد بر تجربه

يز قابل تجربه باشد و شاعر در رساندن ذهنيت خود با مشکل مواجه نشود و بتواند شاعر نعصران شود برای همزمانه سبب می

چنانکه  ؛تيج اسای رااطبش ملموس و حسی کند و اين شيوهطريق اين تصاوير برای مخ به بهترين وجهی ذهنيت خود را از

ذهنی خود را های تاريخی تصاوير نگاه به داستان يرامون خود و حتیپ یاند »گاه شاعر با استفاده از طبيعت و اشيااشاره کرده

ها« فروشزده ميوهخستگی به »چرخ زنگرا در  ودخ ،(. او در بيت زير230: 1377)باباچاهی،  کند«لموس و قابل درک میم

ه همين شان نشان از وادادگی و سرخوردگی و خستگی آنهاست. بوروی رفتهکنند و رنگحرکت می به سختیکند که مانند می

؛ شودمیاش منتقل رونی و درونی شاعر نيز به زيبايی به مخاطب زمانهشکل در قالب اين تصوير سرخوردگی و خستگی بي

 است: ها داشتهفروشۀ ميوههای زنگ خوردای با اين چرخرا که تجربهچ

 هاستکه سال یبکشان یاخود را به کوچه  هافروشميوه ۀخوردچون چرخ زنگ

 (43: 1394)ميرزايی،                            

 

 فروش رهگذر گل -10-1-2

و نوين حيات اجتماعی معاصر برای خلق تصوير از عناصر زنده  فروش رهگذر« نيزشاعر در مانند کردن »مرگ« به »گل

رسانند و چه میفروش های خود را به ار در هر جايی گلهای سيفروشدگی شهری امروز گلزن در کرده است. غالباً دهاستفا

فروش اين تشابه مرگ و گلرو گلی را به دست عابر بسپارند. اين امر، کاری غيرمنتظره است. شاعر نيز پياده و بسا در ماشين

 :نددارا امری اتفاقی و غير منتظره می رهگذر را کشف کرده و هر دو

 ستهگذر افروش رهميشه مرگ همان گل  رسد که گلی را به دست ما بدهدو می

 (65: 1394)ميرزايی،                            
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وگرنه تصاوير متفاوت  ،دهدخصی شاعر را انعکاس میگاه شی و نگردد که ديد شخصتأثير اين تصوير، زمانی روشن می

 ن از ادراک يا»سخنی که نشا ،اندانطور که گفتهاست و هم ن خلق شدهبسياری در مورد غير منتظره بودن مرگ توسط شاعرا

ز تأثير و زايد اخن بيفثير حسی اندکی دارد و حتی به جای اينکه بر نيرومندی سأتخيل تازه ندارد و تصوير معهود و کهنه ت

  .(56: 1385)دستغيب،  کاهد«شدت آن می

 برفی روی ریلآدم -11-1-2

يوشيج،  .)ر.ک نوشته است« ،آنطور که ديدهبرفی روی ريل« طرف تشبيه قرار گرفته است؛ شاعر »»آدم در ابيات زير نيز

اش و هم خراب شود هم تنهايیساخته میل ريآدم برفی که روی  اش دارد.از او و زمانه آشکارو شعرش نشانی ( 35: 1385

شده است. شاعر هم برای القای تنهايی و  ه مطرحوجه شبدر جايگاه شدن آن با گذر قطار مورد توجه شاعر قرار گرفته و 

ست و نامرتبط با هم را هنرمندانه پيوند داده ا ۀر استفاده کرده است و دو پديدتظار خود از اين عنصر مرتبط با زندگی معاصان

دی با هم چرا که »تخيل، قدرت ابداع يعنی به هم پيوستن عناصری است که به طور عادی پيون ؛قدرت تخيل جز اين نيست

 :شودة شاعر خلق میبا قدرت خيال و عاطف وند در عالم تخيل شاعرانه و( و اين پي213: 1375)ريچادرز،  ندارند«

 ای شبيه به لبخنددر انتظار سوت قطارم با گريه  برفی که روی ريل ساخته باشندتر از آدمغمگين

 (19:  1394)ميرزايی،                                 

 برفی که روی ريل ساخته باشندتنهاتر از يک آدم  لوب روی همين ريام که بيايی در اين غرمن ايستاده

 (20)همان،                                                

 

 طبیعت و عناصر طبیعی و نوگرایی تصویری  -2-2

وير خام بسياری از تصا ۀطبيعت و عناصر طبيعت نيز همچنان ماد مدرن زندگی معاصر، های نوظهور و عناصردر کنار پديده

تمام هنرهای مصنوع دست بشر است و از ديگر  ۀو »طبيعت زيبا که يکی از ارکان سازندمعاصر است  شعری نو شاعران

 کند«جلب می -ياتا اعماق دراز اوج فلک –های مختلف آن مصاديق زيبايی است که قرآن بارها توجه انسان را به بخش

آفرينند. از آن تصاويری بکر و بديع میهام گيرد و شاعران با القرار مینر شعر نيز در خدمت شاعر در ه ،(2: 1384)صهبا، 

در شعر ميرزايی . کنندات خود را عينی میبسياری از ذهني ،خاستگاه آن طبيعت و عناصر طبيعی است شاعران با اين تصاوير که

يعت خلق شده از طبا تصاويرش که با الهام گرايی او سبب شده است تبا الهام از طبيعت يافت؛ تجربه ی نوتوان تصاويرمی نيز

و  بديعخلق کرده که  مانند آنانار، موج و  درخت، ای عناصر طبيعت چون صاعقه،و بديع باشد. او تصاويری با پارهنو  غالباً

 ثيرگذارند.أت

 صاعقه -1-2-2

اند؛ فروغ ر اين مورد دخالت دادهاند و نگاه شخصی خود را دهايی نو آوردهبهدام از شاعران برای »زندگی« مشبههر ک

کند که »بايد و سپهری به »سيب« مانند میغوشی« آتناک دو همرخو ةزندگی را به »خيابان دراز«، »افروختن سيگار در فاصل

تصويری از طبيعت ملموس و  ةشخصی خود مفهوم گذرا بودن زندگی را در آيينگاز زد با پوست«. ميرزايی نيز با ديد 

واری« مانند کرده و کوتاهی عمر را به اين شکل، عينيت بخشيده است »درنگ صاعقهاست و »زندگی« را به ه محسوس ساخت

هر گونه رانگی است و »در شاع ای اصلیه خيال مؤلفههمانطور ک ،و در پرتو خيال شاعرانه به بيان اين موضوع پرداخته است

يی نيز در قالب اين تصوير اين مفهوم و اميرز .(3: 1380عی کدکنی، في)ش توان شاعرانه بيان کرد«معنی را در پرتو خيال می

  :انه بيان کرده استمضمون را زيبا و هنرمند
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 تو ميان برزخ و مرگ     واری است زندگی بیدرنگ صاعقه

 نده شده ست به حرف آخر برگکات ةدرنگ لکنت يک شاخ 

 (8:  1394)ميرزايی، 

 بخشد.به تصوير خود میرده و غنای هنری حسوس کاو به اين شکل امری معقول را م

 درخت -2-2-2

کوچه که زيبايی خاصی به کوچه  درونمظهر زيبايی قرار داده است؛ بخصوص درخت »درخت« را  زير ميرزايی در بيت

عنصر از  گيریشود و شاعر به اين شکل با بهرهيی به »درخت درون کوچه« مانند میدر زيباسربازان« »آوازهای  بخشد.می

 کند.فهوم ذهنی زيبايی را عينی میت، مطبيع

 درون کوچه آوازهايشان آيا درخت پيدا نيست؟  ، زيبا نيست؟ستزهايشان چقدر زيباچهار سرباز آوا

 (4: 1394)ميرزايی،                                      

مانند  « در انتظار به درختیانتظار، »روح شاعر هوممف ؛کند»درخت« مفهومی ديگر را تداعی می با ،بيت زيرهمچنين در 

 :شودخلق می ،ديابد و تصويری نو که ويژگی بلاغی داریشود؛ به اين شکل يک مفهوم انتزاعی، تجسم و عينيت میم

 در انتظار بماندکه تا هميشه در اينجا   شود آنگاه روح شاعر غمگيندرخت می

 (6)همان،                                  

ای دارد ة اميد است و سايهخت« در کوير ماي»درخت« در بيت زير نيز در تصويرسازی ميرزايی به کار رفته است. »تک در

خود و معشوق، »خيال معشوق« را برای خود به  ةگردد. شاعر نيز برای تجسم بخشيدن به رابط، پناه میکه در گرمای کوير

کرده ن میکل رنج و سختی را بر خود آساآورده و به اين شاميد به آن بسته و به آن پناه میه داند کدرخت کوير« میک »ت ةمثاب

 است:

 وگرنه اين همه تنها نخواستم باشم  در اين کوير خيال تو، تک درختم بود

 (18)همان،                              

و حالت ايستاده بودن درخت را به صل ايستاده است ف شود که در آخرهمچنين درخت در بيت زير به مسافری مانند می

 آفريند:تصويری هنری و نو می کند و به کمک طبيعت،ستادن مسافری کنار جاده مانند میاي

 سوار شدن ةکنار جاده در انديش  درخت دست به جيب ايستاده آخر فصل

 (49:  1394)ميرزايی،                

 

 درخت انار -3-2-2

 ،تبيعت محقق شده است؛ او خود را به »درخت انار« که جزئی از طبيعت استصويری با الهام از ط وآوریير نيز ندر بيت ز

 :کندبه »اناری سوخته« مانند میسازی و تشبيه، تجسم بخشيدن به تشبيه وجود دارد. او خود را در پس اين همانند مانند کرده و

 ترک ترکمدل  و بنوش ازنمک بريز   ام من دل مرا بچلانانار سوخته

 (55)همان،                                
 

دو  کند. ظاهراًط برقرار میارتبا »انار« در بيت زير نيز در نوآوری تصويری شاعر نقش دارد؛ شاعر بين »عشق« و »انار«

؛ هر چند ارتباطی با هم يوند دادهه هم په را بديل ميرزايی است که اين دو پدولی تخي ،ای که هيچ ارتباطی با هم ندارندپديده
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: 1380 )براهنی، شند و هنر شاعرانه »قدرتی برای ترکيب پديده های متضاد به کمک احساسات و ذهنيت شاعر«باه تشندا

 است: (131

 ای بلندتر از آسمان شدهارهفو  عشقی که انفجار اناری به صخره است

 (23: 1395)ميرزايی،             

است و نگرش شاعرانه را  ک نوادارد و نشان از ادراين سبب که نو است ارزش عاطفی و تأثير مضاعفی  راک بهاين اد

وجود هب یزندگ اي عتياز طب گريد یبا عنصر عتياز طب یصرعن انيم یبار که ادراک نسب نياولچرا که » ؛کندمنعکس می

نه سخن از آن تجربه به همانگو گريشاعر است و آنکه بار د ،یراديب ايکننده نسبت به آن تجربه ادارک نيآن نخست د،يآیم

 .(154: 1380ی،)براهن «ستسخن گفته ا یاول یدارينسبت به آن ب شيخو یاز آگاه قتيدر حق د،يبگو

 جزیره -4-2-2

است. ی برای خلق تصويری نو برای ميرزايی شده خام ۀ»جزيره« از ديگر عناصر مرتبط با درياست که در بيت زير ماد

اشتياق برای کند و شوق و اشتياق خود را به ديدن معشوق با شوق و مانند میای در آب رفته »جزيره«شاعر »معشوق« را به 

است که معشوق چنان غرق خود  آنداند و بر عشوق را چون »جزيره« غرق خود میين او منهد. همچنديدن جزيره برابر می

 :توجهی نداردعنايت و به عاشق ، و خودآرايی و خودبينی است

 تو بيشتر است  شوقم برای ديدن دنيايت از تو ای جزيره در آب رفته من

 بيشتر است عجيب نيست که غرق خودت شدی اما نياز من به تماشايت از تو

 (21:  1395)ميرزايی، 

 پشتلاک -5-2-2

پشت« کاند. ميرزايی بين »لاهتشبيه قرار گرفتدر بيت زير طرف ز عناصری متعلق به طبيعت هستند که پشت« و »برکه« ني»لاک

مرتبط »تشبيه« به هم و »خود« و »برکه« و »چشمان معشوق« شباهت و مانستگی برقرار کرده و اين دو فضای متفاوت را با پل 

مقام  زيبای چشمان معشوق« را ةعاشق نيز »برک ،پلکدشت غريب در برکه و اطراف برکه میپساخته است؛ همانطور که لاک

 :و مسکن ساخته است

 پلکمهات میهميشه دور و بر چشم  پشت در برکهکلا شبيه غربت يک

 (56: 1394)ميرزايی،                   

 در حسی کردن و عينی کردن امر ذهنی مفيد واقع شده است. ،ته از طبيعت و ملموس استبه به اين سبب که برگرفمشبه

 حلزون -6-2-2

ة خود و حلزون نکت ميانشود. او اعر وارد میطبيعت در تصويرسازی شبخشی از مثابه يز »حلزون« به در ابيات زير ن

بينی و دقت ، نشان باريکد. اين تصويرافتمی راهو  ستدوش ابهخانهن است که همچون »حلزون« آد و بر يابمشترکی می

 ی است.شاعر در عناصر طبيعی و استفاده از اين عناصر در نوآوری تصوير

 شوم روان در برفن میحلزو يه يکشب  گيرماتاق خواب خودم را به دوش می

 (30: 1395)ميرزايی،                        
 

 رودخانه  -7-2-2

سرايان نو در تصويرسازی قرار گرفته و با ست که در غزل معاصر بسيار مورد توجه غزل»رودخانه« نيز از عناصر طبيعی ا

به در طول تاريخ شف شده است؛ شباهتی بين »عشق« و »رودخانه« ک ،اند؛ در بيت زيرلق کردهنری و زيبا خآن تصاويری ه
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. از اين شده استمیع مسلمان ملامت هميشه عشق و عاشقی بخصوص در جوام اند،زدههای فراوان ها و تهمتهامعشق ات

دخانه« به »رو گانشکشت بسيارید. عشق در طول تاريخ از نکدنيا« ياد می ة»مرزهای خست تعبير اين سير را باشاعر  ،رو

 :شده استن رنگيماند که از خون عاشقان رنگ میارغوانی

 های از ارغوان شدعشقی که رودخانه  دنيا گذشته است ةاز مرزهای خست

 (23: 1395)ميرزايی،                    

به زيبا افتاده است؛ چرا که هدف از تشبيه در بسياری موارد شبهاست و مشبه در تقرير حال م بديعين تصوير، تصوير ا

م و تبيين به حسی به خوبی در ذهن مجسهر ذهن خواننده است و مشبه عقلی به کمک مشب»تقرير و توضيح حال مشبه د

 (. 51: 1373)شميسا،  شود«می

 بینی و دقت در روابط انسانی و تصاویر نوباریک -3-2

نی حاکم بر و در روابط انساخيالی و دقت ابينی و نازکتوان در باريکصويری ميرزايی را میرايی تاز نوگبخش ديگری 

کند پيرامونش کسب می ازدارد که شاعر اش جستجو کرد. با نظر به اينکه تصاوير شعری ريشه در نوعی آگاهی و تجربه هزمان

نايافته از هايی بينی در برخی موارد نکتهاين باريکن نيست؛ سنجی ممکبينی و نکتهت و باريکو کسب اين آگاهی جز با دق

يات بکند. البته اين نوآوری نيز مرتبط با تجربيات خاص اوست و تجری ملموس حيات را کشف میاهروابط انسانی و ويژگی

خويش  ۀی ويژاهخود تجربه شود و با عطف توجه به اينکه »هر کسی در زندگی خاصتصاويرش منعکس می ةشاعر در آيين

ر صاحب سبک، کم و بيش تصاوير هر شاع خود اوست. نوع ۀخيال او نيز دارای مشخصاتی است که ويژ صور طبعاً ،دارد

های ميرزايی در تصاويری که از ويژگی شعر در (. اين تجارب خاص21: 1380کدکنی،  )شفيعی او دارد« ةاختصاص به تجرب

 . آيدکه در پی می شودربه از اين رهگذر گرفته، ديده میجت و کسب تبينی و دقملموس حيات معاصر با باريک

 ماه/کودک -1-3-2

سمی که در زندگی، از ر ۀهای زندگی و تجارب روزمربينی در روابط انسانی ويژگیباريکشاعر در بيت زير با دقت و 

گويند. شاعر نيز در بيت ه مین کودکان قصبرای خواباند مردم رايج است در خلق تصويری نو بهره گرفته است. معمولاً ميان

تواند در اينجا البته میچون کودکان به خواب کند.  خواهد او رااده و با ترانه خواندن میزير »ماه« را استعاره از معشوق قرار د

لق اين های ملموس حيات، سبب خت در ويژگیخيالی شاعر و دقنازکباشد هم خود ماه و هم معشوق. ه ماه ايهام داشت

 تصويری بوده است: تصوير و نوآوری

 تا ماه را به خواب کند مثل کودکان  ای بنويسد ترانه خواندخواست نامهمی

 (32: 1394)ميرزايی،                 

 

 جمعیگور دسته -2-3-2

های در آن خاطرهر که ة شاعسنجی شاعر در تصويرآفرينی است؛ خانجمعی« نيز حاصل نکتهبه »گور دستهمانند کردن خانه 

 جمعی« مانند شده است:به »گور دسته ،اندگذشته دفن شده

 ام اصلاًهای روانیبرای خاطره  جمعی شدک گور دستهاتاق خوابم ي

 (45 :1395)ميرزايی،             
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 شناسی معشوق ییتصاویر مرتبط با زیبا -4-2

ی دانيم شعر سنتی، تصويرشناسی معشوق است. همانطور که میبا جماليی تصويری ميرزايی مرتبط بخش ديگری از نوگرا

ربه شناسی معشوق نه حاصل نگاه شخصی و نه با تأکيد بر تجتصاوير مرتبط با زيبايیو  دادکلی و ذهنی از معشوق ارائه می

گرايی و اين کلی اهرگرايی شعر سنتی در توصيف و تصوير معشوق است. مظگويی و کلیاز کلیبلکه مقتبس  ،و عينيت

ل، ن کمند و سنبل، رويی چو گگرايی نيز آشکار است و هميشه معشوق با قدی بلند چون سرو، مويی مشکين و چوذهن

پرداز او از ديگر وجوه نوآوری اين غزلشناسی نو در مورد معشوق و وجوه زيبايی شود. تصاويرير میابروانی کمانی و ... تصو

 ت.شعری استصوير  ۀمعاصر در حوز

 معشوق/ عروسک -1-4-2

معشوق به  کردنشود. مانند می تشبيه شبيه به آن»بت«، »سرو چمان« و  »درخت گل«، »معشوق« در شعر سنتی به »گل«،

عشوق دارد. اين تصوير برای معشوق در شعر ميرزايی در »عروسک« و خلق تشابه بين اين دو نشان از نوجويی تصويری م

 ت:چندين مورد آمده اس

 رای مرا بدهواب چـــزن جـــلکی بــپ  روسکیــو عــجوم تـنرا ــات را چــوهـــم

 (59 :1394)ميرزايی،                         

 ام اصلاًام ارغوانییـورتــه صـــنگو ک  ون استـــای من خوهسک موقهروــم عـــدل

 (45: 1395)ميرزايی،                         

 ودکی بسترم کردیاگر خود را عروس ک  فقط عشق تو بازی کرد ودی و شايدب عروسک

 (49 )همان،                                    
 

 زده به برگ سرخناخن سرخ و لاک -2-4-2

کمتر شود؛ انگشتان معشوق ر ميرزايی ديده مینتی نيز در شعشعر س کاربردشناسی کمهای نو از وجوه زيبايیتصويرگری

زده معشوق حضوری فعال های لاکشعر معاصر تصوير انگشتان و ناخن اما در ،نداصويرگری در شعر سنتی قرار گرفتهمورد ت

 گ سرخ« مانند کرده است:»پنج ناخن سرخ معشوق« را به »پنج بر ی نو در اين مورد خلق کرده ودارد و ميرزايی نيز تصوير

 بلور برون آمد    کم از آن مکعب نورانی يک دست ازکم

 خود چون پنج برگ سرخ ميان باد با برق پنج ناخن سرخ      

 (23 :1394)ميرزايی، 

 چشم -3-4-2

و برخی تصاويری چون »نرگس«،»شراب« شود؛سرايی ديده میبرای »چشم« معشوق نيز تصاوير تکراری در سنت غزل

ر مورد چشم در شعر معاصر دآور به خود گرفته است.لار غالب شاعران آمده و شکلی ملادر اشعتصاوير تکراری ديگر 

 سرايان معاصر چشم معشوق را به »دريای شورانگيز«منزوی از غزل شود.اوير مرتبط با آن نوآوری ديده میمعشوق و تص

 دهند. ينه، تصاويری نو ارائه میز در اين زماعران نيو ديگر ش کنندمیمانند  (17: 1387 ،یمنزو)

ای« »برکهی »چشم« به کار رفته »برکه« است؛ چشم معشوق در زيبايی به که در شعر ميرزايی براو و زيبايی از تصاوير ن

  :شناسی معشوق داردفردی شاعر در تصوير اجزای زيبايیمانند شده است و اين تصوير، نشان از نگرش 

 ها همه آرام و مهربان بودندستاره  های چشمانشی رسيد که در برکهنز

 (34: 1394)ميرزايی،                   
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يز ضمن توصيف رنگ آبی چشمان معشوق بين اين چشمان آبی و آسمان نسبت و شباهتی يافته و در بيت در بيت زير ن

 :است بدان اشاره کردهزير 

 ه در رصدندشبانهای تمام پنجره  برای ديدن چشمان شايد آبی تو

 (42: 1394)منزوی،                  

 :دانسته است رده و رنگ چشم معشوق را سبزنند کرا به »جنگل سبز و سياه« توأمان ما در بيت زير نيز چشم معشوق

 دو طوطی و دو مرغ مهاجر دو چشم ناز  م هم سبز و هم سياهأای جنگلان تو

 (60)همان،                                    

است و رنگ  های معشوق، چشم او را به »فنجان قهوه« مانند کردهری زيبايیرگا رويکردی نو در تصويی بياهمچنين ميرز

 است.  ای« دانستهچشمان معشوق را »قهوه

 اند که او کهنه و تو نوفنجان قهوه  های توای است جهان چشمفنجان قهوه

 (62)همان،                             

کرده »انگور« است و چشم معشوق را در درخشش در مورد چشم معشوق ارائه  از ديگر تصاويری که ميرزايی با نگرشی نو

 »انگور« مانند کرده است: ةبه دان

 چيزی نماند از تو به جز يک درخت مو  سحرانگورهای چشم تو را چيدم و 

 (62: 1395)ميرزايی،                        

رده و بر ؛ زمانی که معشوق آرايش کبه کار رفته است م معشوقمورد چشدار« تصوير ديگری است که در دنباله ۀ»ستار

 :ستشده اتعبير ی داردنبالهده است، چشم به ستاره و خط چشم به يشپشت چشمانش خط ک

 مرا سوار کن آن سوی کهکشان دربست  دار چشمانتنبالهتو با ستارۀ د

 (31)همان،                                     

هايی انهزيبايی به پرو ان معشوق را درچشم ،»پروانه« نسبت ايجاد کرده »چشم« و زيبايی ن زيبايینيز شاعر بيدر بيت زير 

 ةت. تصويری که حس و عاطفشناسی معشوق زده اسبه نوآوری تصويری در وجوه زيبايیمانند کرده و اين چنين دست 

آميختگی »عاطفه« و »تصوير« هر چه بيشتر سبب زيبايی و خاص شاعر به معشوق را نيز در بطن خود نهفته دارد و اين در

 شود«که اغلب تأثيرات عاطفی ايجاد می »از طريق همين تصاوير است اند:ور که گفتهه همانط؛ چرا کی تصوير شده استگيراي

  (.106 :1388ريچاردز، )

 دو پروانه      ای ابر درشت مثل های تو در قاب شيشهدو چشم

 د کرد و ابری از غزل آبستنشمم نگاه خواهتمام راه به چ

 (8:  1394)ميرزايی، 

 گیرینتیجه -3

 ريتصاو نکهياآگاهی بر با پژوهش حاضر نشان از آن دارد که ميرزايی شاعری نوگرا در تصاوير شعری است. او  ةجنتي

نوآوری تصويری  کرده تاتلاش  ،زند و در عاطفه و احساس مخاطب تأثير آنچنانی نداردچنگی به دل نمی یو تکرار یاشهيکل

نوظهور و عناصر زندگی مدرن شهری  هایپديده دست يازيده است. لفیتخبه منابع مو برای تحقق اين نوآوری باشد داشته 

او هستند.  صاوير شعریاصلی نوگرايی در ت یاجزا ع در نوآوری تصويری او و ازمناب ترينو توليدات صنعتی جديد از مهم

عناصری  گيرند.می يه قرارتصاوير نو گشته و طرف تشبخامی برای خلق  ۀدر غزل او ماد قطار، تلسکوپ و ... فيلم و سينما،
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ميرزايی با استفاده از اين عناصر  ،واقع ند و درهست انسان امروزين ۀاند و جزو تجارب روزمرکه در دسترس گذشتگان نبوده

گيری از بهره و ويش را از اين رهگذر فزونی بخشيدهايی تصاير شعری خبلکه بلاغت و رس ،نه تنها در تصوير نوآوری کرده

 از اين لحاظ او زده است. شعراش و تجارب آنان نزديک کرده و رنگی از معاصر بودن به به مردم زمانهاو را  اين عناصر

  .استاين شاعر ترين علل نوگرايی تصويری تجارب فردی او و تأکيد بر آن از مهمگفت که توان می

طبيعت نيز خاستگاه ی است؛ به همين سبب است که نگاه او به طبيعت نيز نگاهی نو بوده و نگريستن از زواية ديد شخص

گرايی تصاوير خاص دی فردی و شخصی و با تأکيد بر عينيتنوگرايی تصويری است؛ او با دياو در  ديگر برای یو دستاويز

»جوری  و طبيعت را به تعبير سهراب و تکرارکنندۀ تصاوير ديگر شاعران نبوده استخود را از طبيعت و عناصر آن بازآفريده 

ی کردن امری ذهنی برای حسغالباً که  برساخته از عناصر طبيعت . تصاويرديگر« و از زواية ديد فردی به تصوير کشيده است

واسطة و ويژگی بلاغی تصوير او به کنندعاطفه و احساس شخصی شاعر را نمايندگی میاند نو و مبتکرانه بوده و خلق شده

 .شودذهنی برجسته می اين عينيت بخشيدن و حسی کردن امر

ايی است و او ميرزنوگرايی تصويری  عاملی ديگر درنيز  های زندگی شهریبينی در روابط انسانی و ويژگیو باريکدقت 

تأکيد بر تجارب فردی در اين مورد نيز آشکار است ست. آفريده ا دبينی تصاوير نو بسياری در اين موربا کنجکاوی و باريک

نيز با شناسی معشوق در وجوه زيبايی مسائلی است که با نگاهی حساس و موشکافانه آن را دريافته است. رگرو او نيز تصوي

غزل ميرزايی ای هستيم، ولی نوگرايی در اين مورد نيز در شهگرا شاهد حضور تصاوير کلينکه در غزل سنتی و غزل سنتاي

با ديد شخصی و  ی در اين موردو تصاوير نو نيز نوجو بوده شناسی نو از معشوقبايیجلب توجه می کند. او در خلق زي

  گان نبوده است.ای گذشتتجارب شخصی خلق کرده و تابع نگاه کليشه
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